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اعظم لاريجاني

آيا والدين مي‌دانند معلمان با چه چالش‌هايي 
مواجه هستند؟ آيا رفتار دانش‌آموزان در مقابل 
ديدگان والدينشان با زماني كه آن‌ها نيستند، 
فــرق دارد؟ آيا آگاهي به اينكه معلمي مهارت 
است، ضرورت دارد؟ آيا والدين از تمام تلاش‌هايي 
كه در مدرسه براي فرزندانشان انجام مي‌شود، 
آگاه‌اند؟ براي پاســخ‌گويي به اين پرسش‌ها و 
براي ســاختن روزي متفاوت، مدرسه‌ي‌ كلام 
مهر در منطقه‌ي 7 آموزش‌‌وپرورش تهران، در 
روز 12 ارديبهشت ماه 1404 از والدين دعوت 
كرد كه براي يك روز، اداره‌ي مدرسه را به عهده 
بگيرند. ابتدا قرار بود مدرسه در دست مادران 
باشد؛ اما با درخواست تعدادي از دانش‌آموزان، 
چند نفر از پدران و يك برادر هم به اين جمع 

گفت: »مشــاركت در اين برنامه از وجه‌‌هاي 
متفاوتي قابل بررسي اســت. شايد برخي از 
والدين بگويند چرا معلم ســخت‌گيري كرد. 
حضــور در اين برنامه مي‌تواند اين ديدگاه را 
عوض كند. من به‌عنوان روان‌شناس مي‌گويم 
كــه بايد با بچه‌ها خوب رفتار كرد. بچه‌هاي 
امروز دوســت دارند حرفشــان شنيده و به 
آن‌ها توجه شود. همه‌ي اين‌ها درست؛ ولي 
در جاي خودش بايد محكــم هم بود. اگر 
امروز در مدرسه مقابل برخي نابهنجاري‌ها 
يا رفتارهاي نامناسب نايستند، فردا اين بچه 
در جامعه ســيلي مي‌خورد. من مادرم و به 
فرزندم علاقه‌مند هستم. نمي‌خواهم كسي 
دلش را بشكند؛ ولي اگر امروز نازك‌نارنجي 

بارش بياورم، فردا صدمه مي‌خورد.« 
 زنگ تفريح خورده بــود و مادراني كه 
زنگ پيش به‌عنوان معلم در كلاس درس 
داده بودند، با هيجان و البته خسته دور ميز 
معلمان نشستند تا نفسي تازه كنند. من 
هم به جمعشان پيوستم تا نظرشان را در 
مورد اجراي اين طرح جويا شوم. »زينب 
محمدزاده« مادر »ماني نيك‌پي« با اينكه 
دكتراي زيست‌شناسي دارد، امروز نقش 
معلم ادبيات فارســي را بازي مي‌كرد. او 
اجراي اين طرح را مثبت دانست و گفت: 
»از يــك طرف ما خودمــان را به جاي 
معلمي كه گاهي ممكن است از او انتقاد 
كنيم، قرار مي‌دهيم و آن وقت اســت 
كه می‌فهميم انتظاري كه از يك معلم 
داريم، گاهي شايد زياده‌خواهي باشد. 
از طرف ديگر اين برنامه‌ها براي بچه‌ها 
جذاب است. پســر من امروز با شوق 

زيادي براي مدرسه آماده مي‌شد.«
مــادر  حاجي‌ســعيد«  »ســرور 
»محمدحسن شبستري« ضمن تأييد 
اين ســخنان گفت: »بچه‌هاي امروز 
متفاوت هستند. هميشه فكر مي‌كردم 
به‌دليل اينكه فرزندان ما صاحب‌نظر 
هستند و به حقوق خودشان آگاهي 
دارند، بايد به آن‌ها ميدان داده شود. 
امروز فهميــدم كه بله، اين‌ها امتياز 

مدرسه در دست والدين
پيوستند.آن روز هر يك از والدين با جديت در 
نقش خود فرو رفته بود. يكي معاون مدرســه 
بود و آن ديگري مدير. يكي مشاور بود و بقيه 
معلم. جنب‌وجوش شايان توجهي در مدرسه 
به چشــم می‌خورد و همه از اين روز متفاوت 

لذت می‌بردند. 
در اولين لحظات حضور در مدرســه، وارد 
اتاقي شــدم كه »فاطمــه بهزادي‌نيا« مادر 
»اميراحسان داوودي« و »نوشين سرآهنگ« 
مادر »حســين شــاهرخ«، در سمت معاون 
انضباطي پايه‌ي پنجم، ايفاي نقش مي‌كردند. 
نظر آن‌ها را درباره‌ي اين طرح جويا شــدم. 
»بهزادي‌نيا« ضمن ابراز خشنودي از آشنايي 
با فضاي كاري مدرســه، بازخورد فرزندش را 
نيز مثبت قلمداد كرد. »نوشــين سرآهنگ« 
هم كه دكتراي روان‌شناســي دارد، از حضور 
در اين مدرســه انرژي زيــادي گرفته بود و 
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است؛ ولي بايد تعادلي هم برقرار شود. بايد به 
آن‌ها تفهيم شود كه دليل اصلي آمدنشان به 
مدرســه يادگيري است نه اينكه فقط نظرش 
را بگويــد. البته معلم هم بايــد هماهنگ با 
امروزي  باشد. دانش‌آموزان  امروزي  بچه‌هاي 
بچه‌هاي عصر اطلاعــات، هوش مصنوعي و 

رايانه هستند.« 
»آرزو يزداني«، مادر »متين سيدآقامدني« 
نيز به صحبت پيوســت و گفت: »در گذشته 
تفريح ما فقط مدرســه رفتن بود و مدرســه 
هم به معنــاي درس‌خواندن؛ اما امروز بچه‌ها 
تفريحات متنوعي دارند. رشد فناوري بچه‌هاي 
امروز را متفاوت كرده است. بنابراين كنار آمدن 
با خواســته‌هاي اين بچه‌ها و راضي‌كردنشان 
كار ســختي است. اينجاســت كه مي‌فهميم 
فراهم‌كردن يك محيط آموزشــي مناسب و 

به‌روز با امكانات كافي چقدر مشكل است.«
»انسيه تميمي« مادر»امين كيان‌قلي‌زاده« 
آن روز بــه اين نتيجه رســيده بود كه يك 
وقت‌هايي ســخت‌گيري هم لازم اســت. او 
معتقد بود معلم‌هاي امروز نسبت به گذشته 
مهربان‌تر و آگاه‌تر هســتند و به همين دليل 

بچه‌ها با آن‌ها احساس راحتي دارند.« 
از اتاق معلمــان بيرون آمــدم و »عليرضا 
غفاري« برادر محمدرضا غفاري را تا كلاسي 
همراهي كردم كه قرار بود او معلمش باشــد. 
عليرضــا در آن كلاس موضــوع مايه‌كوبــي 
)واكسيناســيون( را بــراي بچه‌هــا توضيح 
مــي‌داد. اين موضوع براي همــه جذاب بود، 

آن‌قدر كه هم توجه مي‌كردند و هم 
مشــاركت؛ اما يكي از دانش‌آموزان 
با متلك‌هايــش، جــو كلاس را به 
هم مي‌ريخــت. از نگاه عليرضا به آن 
دانش‌آموز مي‌شــد حدس زد كه در 
حــال درك حال معلمي اســت كه 
در چنين فضاهايي واقع مي‌شــود. از 
او پرســيدم: »اين برنامه چه تأثيري 
مي‌تواند در نگاه والدين به مسئوليت 
كاركنان مدرســه داشته باشد؟« او در 
پاسخ توضيح داد: »در واقع اين برنامه 
نگاه والدين را واقع‌گرايانه‌تر مي‌كند. به 
اين ترتيب كه آن‌ها متوجه مي‌شــوند 
سروكله‌زدن با بچه‌هايي با توانايي‌هاي 
متفاوت و از خانواده‌هاي گوناگون چگونه 
است.« از او پرسيدم: »به نظر شما يك 
معلم خوب چه ويژگي‌هايي بايد داشته 
باشــد؟« وي صبــوري و باســوادي را 
مهم‌ترين ويژگي دانســت و گفت: »بايد 
روش تدريس هم جذاب باشد. آن‌قدر كه 
همه‌ي دانش‌آموزان جذب شوند. معلم‌ها 
بايد بازي و مســابقه و امتياز جمع كردن 
را بــا درس همراه كنند تا بچه‌ها در يك 
رقابت سالم، بدون اينكه خودشان بفهمند، 

پيشرفت كنند.«
پس از آن به اتــاق ديگري كه معلمان 
واقعي نشســته بودنــد و روز متفاوتي را 
تجربه می‌كردند، وارد شدم و به گفت‌وگو 
نشستم. از آن‌ها نيز پرسيدم: »فكر مي‌كنيد 

نتيجه‌ي اجراي اين طرح در مدرسه چيست؟«
»مونا آل‌ ســيد« دبير زبان و ادبيات پايه‌ي پنجم و 
ششــم است. او كه هفده سال ســابقه‌ي كار دارد، در 
پاســخ به اين پرسش توضيح داد: »اين نمونه طرح‌ها 
باعث مي‌شــود اوليا كمي با چالش‌هاي مدرسه آشنا 
شــوند. امروز من سر كلاســي كه مادري آن را اداره 
مي‌كــرد، رفتم. چند دقيقه‌ي اول جــذاب بود؛ ولي 
بعد هم مادر و هم بچه‌ها كلافه شده بودند. آن مادر 
همان‌جا به اينكه معلمي و اداره‌‌ي كلاس مهارت است، 
اذعان كرد. شايد وقتي از دور نگاه كنيد، كلاس‌داري 
سهل به نظر برسد؛ ولي وقتي وارد ميدان شويد، تازه 
مي‌فهميد كه چه هنري دارد معلمي كه هم‌زمان هم 
بچه‌ها را ســاكت نگه مي‌دارد، هم مشتاق و هم به 

آن‌ها مي‌آموزد آنچه را بايد ياد بگيرند.«
»مهناز آجوداني« با 37 ســال ســابقه‌ي كار هم 
به گفت‌وگو پيوســت و گفت: »همه فكر مي‌كنند 
آموزش ابتدايي كار راحتي است. چهار كلمه است 
كه همه مي‌دانند و مي‌توانند به بچه‌ها ياد بدهند؛ 
اما بايد بدانند دوره‌ي ابتدايي آغاز يك راه اســت. 
مهارت‌ها هم بايد در اين دوره شــكل بگيرد. منِ 
معلم فقط با بيست‌وشش دانش‌آموز سروكار ندارم. 
علاوه بر آن‌ها 26 پدر، 26 مادر و 26 هويت متفاوت 
ســر‌وكار دارم. اين اســت كه چنين برنامه‌هايي 
باعث مي‌شــوند والدين در موقعيت ما واقع شوند 
و انتظاراتشان را متناسب با اين موقعيت در نظر 
بگيرنــد و درك كنند كــه كلاس فقط مختص 
فرزند آن‌ها نيست، بلكه كلاس مجموعه‌اي است 

كه فرزند آن‌ها هم عضوي از آن است.«
»بهمــن بوربور« كه 15 ســال ســابقه‌ي كار 
دارد، معتقد اســت كه هرچه مشاركت اوليا در 
آموزش‌‌وپرورش بيشتر باشد، مي‌توان در تربيت 
موفق‌تر بود. وي گفت: »هميشــه فاصله‌اي بين 
اوليا، دانش‌آموزان و معلمان وجود داشته است. 
اين‌گونــه برنامه‌ها اين فاصله را از بين مي‌برد و 
باعث ايجاد همبستگي مي‌شود.« از او پرسيدم: 
»آيا شــما با اين نظر كه معلمان ديگر احترام 
سابق را ندارند، موافق هستيد؟« او مخالف بود و 
گفت: »به نظر من، احترام همچنان پابرجاست؛ 
فقط شــكلش عوض شده اســت. در گذشته 
فاصلــه‌ي بين معلم و دانش‌آموز زياد بود،‌ ولي 
امروزه اين فاصله برداشــته شده است. امروز 
ممكن اســت من همــراه دو دانش‌آموزم در 
مسير خانه همراه شوم و درباره‌ي مسائلي غير 
از درس گفت‌‌وگــو كنم. اين چيزي از احترام 

من كم نمي‌كند.«
بعد از آن پاي صحبت »امير ســليم‌زاده«، 
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»امير حسين افشار« فروشنده‌ي لوازم يدكي 
خودرو، در سمت مدير مدرسه، ايفاي نقش 
مي‌كرد. از او پرســيدم: »مدير مدرسه بودن 
چه حســي دارد؟« او كه بيشتر محو فضاي 
مدرسه شده بود و روزهاي محصلي خودش 
برايش تداعي مي‌شد، گفت: »امروز براي من 
روزي به ياد ماندني اســت. اين كار خيلي 
مســئوليت دارد. از دور به مدير مدرسه و 
رابطه‌اش با بچه‌ها نگاه ‌مي‌كردم. اينكه او با 
چه آرامشي با دانش‌آموزان صحبت مي‌كند 
و چطور نياز آن لحظه‌ي دانش‌آموز را درك 
مي‌كند، واقعاً مهارت مي‌خواهد.« او آن روز 
به اين نتيجه رســيد كه كمي سختي هم 
لازم اســت تا بچه‌ها براي زندگي ساخته 
شــوند. او گفت: »بچه‌ها بايد ياد بگيرند 
و بپذيرند كه هــر جايي قوانين خودش 
را دارد. همان‌طــوري كــه خانه، محيط 
سربازي و كار مقرراتي دارد كه بايد به آن 
پايبند بود، مدرســه هم همان‌طور است 
و اگر دانش‌آموزي از رعايت اين قوانين 

تخطي كرد، بايد جريمه شود.«
در آخــر كار از »برديــا رشــيدي« 
دانش‌آمــوز كلاس ششــم پرســيدم: 
»اين برنامه چه تأثيــري روي والدين 
مي‌گذارد؟« او به متفاوت بودن اين روز 
اشاره كرد و گفت: »حس عجيبي است 
كه يك روز پدرهــا و مادرها بيايند و 
در همان فضايي باشند كه ما هستيم. 
شايد آن‌ها بهتر درك ‌كنند كه كه براي 
كمك در درس‌هــا، چطور بايد رفتار 
كنند تا فرزندشان با آن‌ها همراه شود 
و به آن‌ها گوش بدهد.« از او پرسيدم: 
»اگر تو معلم بودي، با بچه‌هايي كه 
مي‌كردي؟«  چــه  كنترل‌ناپذيرند، 
برديا گفت: »اين‌طور نبود كه فقط 
درس بدهم. بعضي وقت‌ها مثل يك 
دوست كنارشــان مي‌نشستم. بايد 
بفهمم چرا شــلوغ‌كاري مي‌كنند. 

شايد من خوب درس نمي‌دهم.« 
 آن روز بــا حســي متفــاوت از 
از مدرسه‌اي  مدرسه بيرون آمدم. 
كه مديريت و كاركنان آن، دست 
در دســت اوليا، خــود را متعهد 
مي‌دانند تا از دستيابي دانش‌آموز 
به تمام ظرفيت خــود اطمينان 

حاصل كنند. 

مدير مدرسه‌ي »كلام مهر«، نشستم. او سال 
1389 بازنشســته شده اســت و چهل سال 
سابقه‌ي كار دارد. از وي پرسيدم: »دليل اجراي 
اين برنامه در مدرسه چيست؟« او خانواده‌ها را 
مكمل كار آموزش‌‌وپرورش دانست و گفت:. »ما 
به دنبال اين بوديم كه والدين بيايند و مدرسه 
و بچه‌ها را از ديد ما ببينند. به اين ترتيب آن‌ها 
مي‌توانند هم سختي كار معلمي و هم شيريني 
آن را متوجه شوند. شايد اين تجربه بتواند به 
نوع برخورد با فرزندشــان در خانه هم كمك 

كند.« 
از او پرســيدم: »شما با اين نظر كه معلمان 
جايگاه و احترام گذشته را ندارند، موافقيد؟« 
مدير مدرسه‌ي »كلام مهر« علت ايجاد چنين 

نگاه و حســي را عقب‌ماندن برخي از معلمان با 
جريان پيشرفت دانست و گفت: »گاهي اوقات معلم 
چون نتوانسته همپاي بچه‌هاي امروزي پيشرفت 
كند، چنين حسي را دارد. اگر معلم همپاي بچه‌ها 
حركت و پيشرفت كند، بچه‌ها به او احترام خواهند 
گذشــت. به همين دليل آموزش‌‌وپرورش موظف 
اســت آموزش‌هاي ضمن‌خدمت را مثل گذشــته 
جدي بگيرد. حتي جدي‌تر از گذشته. اگر در گذشته 
مي‌گفتند هر بيست سال، علم دو برابر مي‌شود، امروز 
بعضي از انديشمندان مي‌گويند هر شش ماه، علم دو 
برابر می‌شود. منِ معلم هم بايد همراه با اين پيشرفت 
پيــش بروم تا دانش‌آموز مرا بــاور كند. معلمي كه در 
بيست سال قبل گير كرده است، هيچ‌وقت بين بچه‌هاي 

امروزي صاحب احترام نيست.« 
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